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نقش گزارش های رسانه ای 
در بررسی صلاحیت نامزدها

شــرق: آیت االله جنتی در نطق پیش از دســتور  �
خــود در جلســه دیروز شــورای نگهبان با اشــاره 
بــه ثبت نام بیــش از ۱۶ هزار نفر بــرای نامزدی در 
انتخابــات مجلــس یازدهم و آغاز فرایند بررســی 
صلاحیت ها توسط هیئت های اجرائی تصریح کرد: 
در بررسی صلاحیت ها، حق کاندیداها و حق مردم 
هر دو باید حفظ شود و داوطلبانی که دارای شرایط 
هســتند، در هیئت های اجرائی رد صلاحیت نشوند 
و افرادی که آلوده به فســاد یا فاقد شــرایط هستند 
نیز تأیید نشــوند. او خطاب بــه هیئت های اجرائی 
متذکر شــد: اگر دقت کافی در بررسی صلاحیت ها 
صورت بگیرد و نســبت به فســاد اقتصادی و فساد 
اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، مســامحه ای نشود، 
دیگر شــاهد شــکایت کمتر داوطلبان به شــورای 
نگهبان در بررســی صلاحیت هایشان خواهیم بود.
رد صلاحیت افراد فاســد یکی از مهم ترین وظایف 
شــورای نگهبان است، زیرا وقتی فردی فاسد راهی 
بهارســتان شود، نه تنها دامنه فســاد در مجلس را 
می گســتراند که اعتبار و اعتماد به شورای نگهبان 
را تضعیــف می کنــد. ازایــن رو علاوه بر اســتعلام 
از مراجــع چهارگانــه گزارش های مردمــی نیز در 
رابطــه با نامزدهــای انتخاباتی مورد بررســی قرار 
می گیرد. کدخدایی دراین باره گفته اســت: عملکرد 
شــورای نگهبان در بحــث احــراز صلاحیت ها از 
نظر شــکلی شــبیه کار قاضی اســت. ما مستندات 
پرونده ها را که ممکن اســت اســناد مراجع رسمی 
یا حتی ســند های مراجع عمومــی و حتی مردمی 
باشــد، بررسی می کنیم. ماده ۵۰ قانون انتخابات به 
تحقیقات محلی اشاره دارد؛ یعنی این ماده در کنار 
گزارش های مردمی  مراجع چهارگانه،  گزارش های 
را در بحــث احراز صلاحیت ها مورد تأکید قرار داده 
اســت. زمانی، مجلس شورای اسلامی به این ماده 
ایراد گرفت، شورای نگهبان آن را نپذیرفت و موضوع 
برای اعلام  نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارجاع داده شــد، مجمــع هم نهایتا نظر شــورای 
نگهبــان را پذیرفت، بنابر این مــا قانونی نداریم که 
فقــط نظر مراجع چهارگانــه در احراز صلاحیت ها 
ملاک باشــد.حال سؤال این اســت که گزارش های 
رســانه ها از تخلفات نامزدهایی که در پســت های 
مدیریتی سابق خود مرتکب فساد شده اند هم قابل 
بررسی در شورای نگهبان هست یا خیر؟ همان گونه 
که کدخدایــی بارها تأکید کرده، ممکن اســت یک 
فرد رأی قطعی محکومیت از قوه قضائیه نداشــته 
باشد اما پرونده فساد او چنان باشد که برای شورای 
نگهبان تخلف او احراز و عــدم صلاحیت او صادر 
شــود؛ بنابراین انتظار این است که براساس اسناد و 
گزارش های اصحاب رسانه در رابطه با فساد برخی 
مدیران عالی رتبه که اگر در زندان نیســتند، به دلیل 
رســیدگی نکردن به موقع به پرونده شــان است نه 
با نگاهی سختگیرانه تصمیم گیری  پاک دستی شان، 
شود. به هرحال اسناد پرونده فساد برخی از نامزدها 
که بسیار مشــهور هستند، در برخی رسانه ها منتشر 
شــده که نادیده انگاشتن این اسناد برخلاف سخنان 

پیشین اعضای شورای نگهبان خواهد بود.

هشدارهایي براي نشنیدن 
راه حل هایي براي نگفتن! 

 اما موضوع کســر بودجه که حرف حقي اســت و 
همه از راست راست تا چپ چپ به حرف هاي آقاي 
دکتر طبیبیان اذعان دارند. خب! راه حل چیســت؟ آیا 
راه حلي داده شده است و آیا هم زمان با راه حل تبعات 
آن راه حل هم ارائه شــده اســت؟  درباره احســاس 
نابرابري و نظــرات دکتر غني نژاد که آن هم درســت 
اســت، چه راهي پیشنهاد شده اســت. آیا حاکمیت 
اقتصــاد آزاد مي تواند این احســاس را از مردم بگیرد 
و آیا اگر فرض کنیم همــه ابعاد اقتصاد آزاد (منهاي 
رانت و حقوق نجومــي و ثروت هاي بادآورده) حاکم 
شود، این احســاس از مردم گرفته مي شــود؟  درباره 
نظرات صائــب آقاي دکتر نیلي باید گفت ایشــان در 
مقام مشاور اقتصادي ریاست جمهور و از نزدیک ترین 
افراد به ایشــان در مدت مســئولیت چه راه حل هایي 
ارائــه داده انــد و آیا تبعــات آن را هم ذکــر کرده اند. 
هریک از راه حل ها تبعات بســیار درخور توجهي دارند 
که غفلت از آنها موجب بروز حوادث جدید مي شود. 
به طور مثال راجع به کســر بودجه کشــور چه کنیم؟ 
در بودجه درآمدهایي در مقابل هزینه ها ذکر مي شود. 
کــدام درآمدها اضافه شــود و تبعات آن چیســت؟ 
وقتي به کاهش هزینه ها مي رسیم مي گویند کمک به 
مؤسســات مذهبي و فرهنگي و مشابه آن را کم کنید 
که البته رقم بسیار ناچیزي نیست. آیا مي توان بودجه 
آموزش و پرورش، دفاع، بهداشــت و آموزش عالي را 
کم کرد؟ این نهادها که دائم از کســر بودجه و حقوق 
ناچیــز کارمندان مي نالند و همه هم مي گویند حقوق 
کارگزاران این بخش ها کم است! آقایان اقتصاددانان 
علاوه بر ابراز مشــکلات، راه حل و تبعات اقتصادي و 
اجتماعــي آن را بازگو کنند؛ برای سال هاســت برخي 
از همیــن اقتصاددانان مي گویند بهــره بانکي را باید 
پایین آورد یا به ســپرده ها بهره نداد. بلافاصله پاسخ 
مي شنوند که مردم پولشان را وارد فعالیت هاي دیگر 
مي کنند و تورم در جامعه بسیار زیاد مي شود یا پولشان 
را از بانک ها بیرون مي کشــند.این خلاصه اي است در 
نقش اقتصاددانان و روشــنفکران که نقش خود را با 
وجود هشــدارهایي که داده اند، به اجرا نگذاشته اند.
حال ســراغ حاکمیت یعني مجلس، دولت و مجمع 
تشخیص مصلحت مي رویم و نقش آنان را جست وجو 
مي کنیم.نقش مجلس هم شبیه نقش اقتصاددانان 
شده است؛ نطق هاي آتشین پیش از دستور درحالي که 
در مجلــس همهمــه اســت، شــعار و نشــان دادن 
پارچه نوشــته و ماننــد آنها به جــاي ارائه بحث هاي 
کارگشــا، کســب وکار مجلس شده اســت. اگر دولت 
اشــتباهاتي دارد باید در مجلسِ ناظر، به آن پرداخته 
شود و منطقي اما قاطعا خواستار اصلاح شوند.سؤال 
از رئیس جمهور یکي از تابوهاي کشــور شــده است. 
رئیس جمهور هم ماننــد دیگران به جاي حرف زدن با 
مردم و مطرح کردن مشکلات یا راه حل ها و درخواست 
کمک از مردم، خطبه مي خواند و حکم مي دهد. مگر 
نخست وزیر انگلســتان دائم در مجلس عوام حضور 
ندارد؟ در مجلــس هم وقتــي وزرا مي روند گروهي 
داد و فریاد راه مي اندازند. همه تابع آن شده اند که در 
ضرب المثل است؛ یعني «دستش نزن بدتر مي شود».
همه تابع جریان جاري هســتند و اگــر هم گاه و بیگاه 
راه حل هایي ارائه مي دهند، تبعات آن را ذکر نمي کنند. 
نه اقتصاددانان و جامعه شناسان و نه حکومت مردان. 
باید به اســتقبال راه حل و تبعــات آن رفت، حقایق را 
عریان به مردم بازگو کرد و از آنان کمک خواســت نه 
آنکه در شــرایط ســخت تحریم و چالش با بیگانگان 
دائم از طریق رسانه ها، در نماز جمعه ها، تریبون هاي 
مجلس و وزرا به مردم وعده معیشــت بهتر و سفره 
پربارتر بدهیم و آخر آنکه به فرمایش قرآن توجه کنیم 
که «لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عند االله ان تقولو 
ما لا تفعلون/ چرا از آنچه نمي توانید به عمل بیاورید 
صحبت مي کنید»؛ بزرگ ترین گناه نزد خداوند آن است 

که از آنچه نمي توانید به فعل برسانید سخن بگویید.

چهره ها در شاهنامه (۴)
... او را بســیار ســتودند که دلیرانه بــه مبارزه آن 
ســتمکارمرد آمده اســت و فریدون پاســخ داد: «من 
فرزند آن آبتین پاك اندیش هســتم که ضحاك او را از 
ایران زمین به ناپاکی بگرفت و اکنون آمده ام تا ایران را 
از آن خون خوار جوان کش برهانم». دختران جمشــید 
گفتند که از بیم هلاك رام ضحاك شــده بودند و دیگر 
بانوان شبستان ضحاك شــکوه ها داشتند از رفتارهاى 
جادوانــه ضحاك و گفتند که اکنون او به هندوســتان 
رفته اســت تا جادویــی بیامــوزد. در غیبت ضحاك، 
همــواره مردى به نــام کندرو امور کشــور را بر عهده 
می گرفت و کندرو چون به بارگاه ضحاك آمد، فریدون 
را بــر اورنگ آن اژدهاوش بدید، آسیمه ســر خود را به 
هندوستان رساند و آنچه به مشاهده دیده بود، بازگفت. 
ضحاك به خشم آمده، شتابان با سپاه گران که همه از 
نره دیوان بودند، به ایران بازگشت. سپاه فریدون چو آگاه 
شــد که ضحاکیان در راهند، در کمینگاهی راه بر آنان 
بست و مردم شهر نیز که از ضحاکیان خشمگین بودند، 

به یارى فریدون آمدند.
همــه در هواى فریدون بُدند/ که از درد ضحاك پر 
خون بُدند/ ز دیوارها خشــت و از بام ســنگ/ به کوى 

اندرون تیغ و تیر و خدنگ
فریدون چون با ضحاك مواجه شــد، با گرز گاوسر 
بــر کلاهخود ضحاك کوفت و به فرمان سروشــی، دو 
دست او به گونه اى بست که پیل ژیان نیز نتواند بگشاید 
و آن گاه ضحاك را با دست هاى بسته بر اسبی نشانده، 
به سوى شــیرخان بردند و از آنجا به کوه دماوند و در 

کوه در غارى به بند کشیدند.

سیاست

گزارش ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3595 پنجشنبه   21 آذر 1398

شرق: جبهــه پیروان خط امام و رهبری، جبهه سوم، 
جبهه ایســتادگی، جبهه مردمــی نیروهای انقلاب 
اســلامی، جبهه شــورای ائتلاف نیروهــای انقلاب 
اســلامی و... اینها نــام برخــی از جبهه های درون 
جریان اصولگرایی اســت که دوتــای آنها تازه دیروز 
مجوز فعالیت گرفته اند. برخی به کما رفته و برخی 
دگردیســی کرده اند و بدون اینکه منحل شده باشند 
در قالــب یک جبهــه جدید درآمده انــد. جبهه های 
اصولگرایــی اصــولا منحــل نمی شــوند، بلکــه از 

جبهه ای به جبهه دیگر درمی آیند. 
دبیر کمیســیون ماده ۱۰ احزاب دیروز گفته است 
که  جبهه شــورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی 
متشــکل از احزاب جمعیــت پیشــرفت و عدالت، 
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان 
انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و 
حزب توسعه و عدالت است که مقام پاسخ گویشان 
آقــای حدادعــادل اســت و جبهه ایســتادگی هم 
متشــکل از حزب توسعه و عدالت، حزب سبز، حزب 
نیک اندیشان، جامعه جوانان متحد و تشکل اسلامی 
دانشــجویان و فارغ التحصیلان لرســتان است. این 
دو جبهه می توانند با گســتره ملــی و برای فعالیت 
سیاســی  ـ اجتماعی و به مدت نامحــدود فعالیت 
کننــد. این گفته دبیر کمیســیون مــاده ۱۰ در حالی 
اســت که جبهه ایســتادگی نزدیک به ۱۰ سال است 
که تشکیل شــده، ولی نه فعال است و نه تاکنون به 
دنبال مجوز بوده. جبهه ایستادگی ایران اسلامی در 
ماه های پایانی ســال ۱۳۸۹ به پیشنهاد و ابتکارعمل 
محسن رضایی تشکیل شد. این جبهه شرایط پس از 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و آثار و عوارض 
بداخلاقی های آن دوران، ســوءتعبیر و برداشت های 
اولیه تــا حد مقابله بــا نظام و شــکل گیری جریان 
فتنه، بروز جریان هــای انحرافی، وضعیت اقتصادی 
و فرهنگــی کشــور، شــرایط پرتلاطــم منطقه ای و 
فرامنطقه ای، وعده نائل آمدن به چشــم انداز در افق 

۱۴۰۴ و مطالبات نســل جدید و شــرایط تحول آفرین 
حوزه هــای علمــی، آموزشــی و فناوری در ســطح 
جهان را به عنوان ضرورت هایی برای تشکیل و اعلام 
موجودیــت خود عنوان کرده بود. جبهه ایســتادگی 
فعالیت رســمی خود را برای حضــور در انتخابات 
مجلــس نهم آغاز کرد. با وجــود آنکه این جبهه در 
ابتــدا به وحدت با ســایر جریان هــای اصولگرایی و 
فعالیت زیر پرچــم جبهه متحد اصولگرایان امیدوار 
بود، اما در نهایت با ارائه لیســت مســتقل در تهران 
و شهرســتان ها فعالیت خود را از جبهه متحد جدا 
کــرد و به عنوان جبهه ای مســتقل در عرصه رقابت 
انتخاباتــی مجلس حاضر شــد. این جبهــه تاکنون 
حضــور و نقش فعالــی در عرصه سیاســت ورزی 
اصولگرایی نداشته اســت. اما مقام پاسخ گویش به 
ادعای دبیر کمیســیون مــاده ۱۰ احزاب روح الامینی 
اســت که نامزد انتخابات مجلس هم شــده است. 
جبهه شــورای ائتلاف نیروهای انقــلاب هم مدتی 
است که شــکل گرفته و به نظر درحال حاضر جبهه 
اصلی جریان اصولگرایی است که سازوکار انتخابات 
را برعهده گرفته اســت؛ جبهه ای که جایگزین جبهه 

مردمی نیروهای انقلاب یا همان جمنا شده است. 
جمنا در ۵ دی ۱۳۹۵ تأسیس شد. اعضای شورای 
مرکــزی جبهه مردمــی نیروهای انقلاب اســلامی 
(جمنا) در نخســتین مجمع ملــی نیروهای انقلاب 
اســلامی در  دی ۱۳۹۵ در مجموعه نمایشــگاهی 
شــهر آفتاب با رأی ســه هــزار نفــر از اصولگرایان 
انتخاب شدند و کارکرد اصلی آن انتخاب گزینه برای 
رقابت های ریاســت جمهوری بود که بــه قالیباف و 
رئیســی رســیدند. این جبهه بعد از انتخابات ۹۶ به 
کما رفت، چراکه بر سر چینش و اعضای آن اختلاف 
فــراوان و انتقادات زیادی بــود. حالا همان چهره ها 
و جریان های اصلــی درون جمنا جبهه جدیدی راه 
انداخته اند که ســخنگویش ظاهرا محسن پیرهادی، 
چهره نزدیک به قالیباف اســت که خودش هم برای 

انتخابات مجلــس ثبت نام کرده. امــا چهره اصلی 
پشــت پرده این جبهه حدادعادل اســت که تا جایی 
دبیر کمیســیون ماده ۱۰ هم بدون اشــاره به سمت 
حداد در این جبهه، او را مقام پاسخ گو نامیده است. 
جبهه پیروان خط امام و رهبــری اما به نظر یکی از 
ائتلاف های  و درعین حال خنثی تریــن  قدیمی تریــن 
اصولگرایی است که اگرچه دبیرکل و سخنگو دارد و 
مدعی است که از ۱۷ گروه سیاسی اصولگرا تشکیل 
شده، اما نقش و حضوری حداقلی در سیاست ورزی 

اصولگرایی در این سال های اخیر داشته است.
 حبیب االله عســگراولادی، دبیرکل این جبهه بود. 
پس از درگذشــتش، نایب رئیس ایــن جبهه؛ یعنی 
محمدرضا باهنر، ریاســت این تشــکل سیاســی را 
برعهده گرفت. همچنین ســیدکمال الدین سجادی، 
ســخنگوی این تشکل سیاسی اســت. حزب مؤتلفه 
اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی 
دانشجویان، جامعه اســلامی دانشگاهیان، جامعه 
اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه 
اسلامی کارگران، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه 
اســلامی ورزشــکاران، جامعه اســلامی نمایندگان 
ادوار مجلس، جامعه زینــب، جامعه پیروان زینب، 
اتحادیه انجمن های اسلامی اصناف و بازاریان کشور، 
کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند، تشکل 
فاطمیون، جمعیت اســلامی فرهنگیــان و جامعه 
اســلامی جوانان اعضــای ایــن جبهه اند.اخیرا یک 
جبهه دیگر هم تحت عنوان جبهه سوم از سوی پدر 
داماد محمود احمدی نژاد تشــکیل شــده است  که 
کاملا خاســتگاه اصولگرایی دارد، اما مدعی جریان 
سوم است. احمد خورشیدی، پدر داماد احمدی نژاد، 
اخیرا گفته بود که ائتلافی تحت عنوان «جبهه سوم» 
با حضور ۱۲ تشــکل سیاسی با محوریت خودش در 
تهران اعلام موجودیت کرده است. خورشیدی گفته 
بود که هدفش برای انتخابات زمستان آتی شکستن 
ساختار قدیمی و دوقطبی (اصولگرا و اصلاح طلب) 

اســت. خورشــیدی که خــودش را دبیــرکل حزب 
جهادگران ایران اســلامی معرفی کــرده، گفته بود: 
« وقتی که فضای دوقطبی حاکم باشد، همه ارزش ها 
لباس ســیاه یا ســفید بر تن دارند و شما نمی توانید 
رنگ دیگری را متصور شوید. در چنین شرایطی برای 
حل مســائل و مشکلات اساسی کشــور راه حل های 
افراطی و تفریطی را نســخه می کنند که هر دو مضر 
اســت و آســیب می زند و به راه  حل معقولی اجازه 
مطرح شــدن نمی دهند».یکــی از کلیدواژه هایی که 
اخیــرا جریان اصولگرایی برای تمایز خود اســتفاده 
می کند، واژه انقلابی اســت. خورشــیدی هم چنین 
ادعایــی دارد: «ما انقلابی هســتیم و با هیچ گروهی 
مقابله نمی کنیم، ولی با آنها ســازش هم نمی کنیم. 
بــه اصلاح طلب و اصولگــرا اعتقــاد نداریم، بلکه 
معتقد به دو جریان هستیم؛ جبهه ارزشی-انقلابی و 
جریان غیرانقلابی. از نظر جبهه سوم هر خوبی خوب 
است، حتی اگر رقیب باشد و هر بدی بد است، حتی 
اگر دوســت باشــد».اخیرا غلامعلی حدادعادل هم 
گفته بود: « ما هم امروز اصراری بر کلمه اصولگرایی 
نداریــم و مراد ما از این انقلابی عمل کردن اســت». 
اصولگرایان که سال  به  سال در حال تعویض نام برای 
ائتلاف ها و جبهه های خود هستند، گویا هر ۲۰ سال 
یک  بار هم نام جریان خود را عوض می کنند؛ راست، 
اصولگرا، انقلابی. اگرچه حدادعادل توضیح بیشتری 
درباره شــاخص های انقلابی  بودن اصولگرایان نداده 
است، اما کنش های هم کیشانش نشان می دهند که 
آنها دقیقا خود را مصداق انقلابی می دانند. درواقع 
آنها از این تعبیر و کلام هم سوءاستفاده های جناحی 
خــود را می برند، آن هم با هــدف کنارزدن رقیب در 
آینده بــه بهانه غیرانقلابی بــودن. بیــژن نوباوه، از 
اعضای جبهــه پایداری و علیرضا پناهیان، ســخنور 
اصولگرایی که ســخنانش اخیرا بســیار حاشیه ساز 
شده هم تفاسیر خود را از انقلابی بودن دارند و رقیب 

سیاسی را غیرانقلابی می دانند. 

شــرق: نامه ای که در صحن علنی مجلس توزیع شــده بود، منتشر شد؛ 
نامه علــی مطهری به مقــام معظم رهبری که در نطقــش هم به آن 
اشــاره کرده بود. تبدیل شــدن تدریجی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به بن بســت مصوبات مجلس، محور این نامه است. نماینده تهران بعد 
از «اهدای ســلام و آرزوی ســلامتی» برای مقام معظــم رهبری در این 
نامه نوشته است: «درخصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس 
با سیاســت های کلی نظام عمل می شــود، به نظر می رسد که این روش 
برخلاف قانون اساســی اســت». مطهری در ادامه این نامه که در ایسنا 
منتشر شــده است، نوشــته: «مصوبه مجلس را فقط شــورای نگهبان 
می تواند از نظر انطباق با شــرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. 
اینکه شــورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشــخیص مصلحت عدم 
انطباق با سیاست های کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون 

اساسی به شمار می آورد، محل بحث است».
مجمع میان نظر خود و مجلس قضاوت می کند

مطهری در آخرین جلســه علنی هفته جــاری، در نطق خود درباره 
این نامه صحبت کرد. او حتی گفت نمایندگان مجلس برای بررسی این 
موضوع در جلســه غیرعلنی به هیئت رئیســه نامه نوشتند. با این همه، 
به گفته مطهری نامه ها «ترتیب اثر داده نشــده» اســت. مطهری درباره 
سیاست های کلی نظام نوشته:  «سیاســت های کلی عین قانون اساسی 
یا متمم قانون اساســی نیســت که مغایرت با آن بــه معنی مغایرت با 
قانون اساســی باشــد و اینکه مجمع مصوبه مجلــس را از نظر انطباق 
با سیاســت های کلی بررســی می کند و ایراد می گیرد و شورای نگهبان 
هم صرفا به عنوان یک رابط به مجلس ارســال می کند، مشــکل وحدت 
قاضــی و طرف دعوا را ایجاد کرده اســت؛ زیــرا در جایی که مجلس بر 
نظر خود اصرار بورزد، مســئله به مجمع ارجاع می شــود و مجمع باید 
میان نظر خــودش و نظر مجلس قضاوت کند!». مطهری پیش تر نیز به 
این نکته اشــاره کرده بود؛ او حتی گفته بود: «اســتناد به بند دوم اصل 

۱۱۰ قانون اساســی برای اینکه مغایرت با سیاســت های کلی به معنی 
مغایرت با قانون اساسی است، استناد درستی نیست؛ چون سیاست های 
کلی عین قانون اساسی نیست و متمم قانون اساسی هم نیست و مردم 
زمانی که به قانون اساســی رأی دادند، هنوز سیاســت های کلی در کار 
نبود؛ این مسئله ای است که پیدا شده است». او در نامه خود به رهبری 
درباره راه حل این مسئله نوشته است: «آقایان به آیین نامه مجمع استناد 
می کننــد در حالی که آیین نامه نمی تواند خلاف قانون اساســی باشــد. 
راه حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در 
مجلس نظرات خود را در کمیســیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان 
کند، ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و 

ورود به روند قانون گذاری را ندارد».
در آستانه خودتحریمی

مطهری در پایــان نامه خود خطاب به مقام معظم رهبری نوشــته 
اســت: «مستدعی اســت برای حل این مشــکل که باعث متوقف شدن 
برخی مصوبات مجلس شــده اســت، دســتور مقتضی صادر فرمایید». 
مهم تریــن مصوباتی که مطهری به آن اشــاره می کند، دو لایحه مرتبط 

با FATF اســت. لایحه پالرمو خرداد سال گذشــته در مجلس تصویب 
شــد. در ادامه شــورای نگهبان نیز این لایحه را مغایر با شــرع و قانون 
اساسی ندانست. هیئت نظارت مجمع تشخیص اما ایرادهایی به لایحه 
وارد کرد و به دلیل بررســی نکردن ایرادهای مجمع، لایحه راهی مجمع 
شــد. علی لاریجانی گفته بود فقط شورای نگهبان می تواند به مصوبات 
مجلس ایراد وارد کند. حالا با گذشت بیش از یک سال، پالرمو در مجمع 
معلق مانده و درباره آن تصمیم گیری نشــده اســت. ایران در کنار کنگو 
تنها کشــورهایی هستند که به این کنوانســیون بین المللی نپیوسته اند و 
حالا زمزمه های رد آن در مجمع نیز به گوش می رســد؛ هرچند در آغاز 
 CFT آرای اعضای مجمع به سمت تصویب پالرمو پیش می رفت. لایحه
یا مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز چند ماهی بعد از پالرمو در مجلس 
تصویب شــد. شــورای نگهبان این لایحه را رد کرد و به دلیل پافشــاری 
مجلس بــر مصوبه خود، لایحه به مجمع تشــخیص رفت. CFT هنوز 
در هیچ یک از جلســات مجمع بررسی نشده اســت و به گفته مسئولان 
فراینــد بررســی آن طولانی و پیچیــده خواهد بود. در چنین شــرایطی، 
گروه ویژه اقــدام مالی نیز در آخرین اجلاس خود تا بهمن ســال جاری 
بــه ایران فرصــت داده تا لوایح مرتبــط را تصویب کنــد. دولت در این 
ســال ها تأکید کرده است که برای تداوم مبادلات بانکی نیازمند تصویب 
این لوایح اســت. این موضوع به تازگی بســتن قرارداد با مربیان خارجی 
را نیز دچار اختلال کرده اســت. علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس، درباره محدودیت تبادل مالی با مربی تیم اســتقلال تهران 
از قول عراقچی نوشــته: «سه نوبت از ســه مبدأ تلاش شد طلب آقای 
استراماچونی به حســابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق 
بود و بانک ایتالیایی حســاس شده و طبق ضوابط FATF حساب بانکی 

وی را به ظن پول شویی مسدود کرده است».
علی ربیعی، ســخنگوی دولــت، بارها گفته کــه تصویب نکردن این 

لوایح خودتحریمی است.

شرق: کمتــر از یک ماه پیش در نیمه شب ۲۴ آبان اعلام شد قیمت بنزین 
افزایش یافته اســت. همین باعث شد اعتراض هایی در سراسر کشور رخ 
دهد و عده ای کشــته و زخمی شوند. مدتی بعد از این ماجرا، کشور آرام 
شــد؛ اما هیچ گاه تعداد دقیق کشته شده ها از ســوی هیچ نهادی اعلام 
نشــد. نیامدن خبر رســمی در این زمینه باعث شد شــایعه های بسیاری 
از ســوی رسانه های خارجی منتشــر شود. دوشنبه گذشــته خبرنگاری 
از ســخنگوی دولت پرســید چرا آمار کشته شــدگان حوادث اخیر اعلام 
نمی  شــود و علی ربیعی در پاســخ گفــت: «عدد و رقمی که از ســوی 
آمریکایی ها درباره قربانیان حوادث اخیر اعلام شــده، غیرواقعی است و 
شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد. ما صادقانه و به تفکیک استان ها 
و علت، آمــار را اعلام می کنیم. اگر تابه حال هــم صبر کرده ایم و اعلام 
نشده، به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی 

قوه قضائیه و وزارت کشور، این آمار را به زودی اعلام می کند».
اما سایت «نورنیوز» در گزارشی تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد 
که چرا آمار رسمی کشته شدگان رخدادهای اخیر اعلام نمی شود؛ آن هم 
در حالی که رسانه های خارجی با تمرکز بر موضوع کشته شده ها، به دنبال 
اهداف خود هستند و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تعداد 

کشته ها را ۳۵۰، ۵۰۰ یا هزاران نفر اعلام کرده است.
بــر اســاس پیگیری هــای «نورنیوز»، آمــار دقیق کشته شــدگان نزد 
نهادهای مربوطه موجود است؛ اما عدم اطلاع رسانی درباره آن، از آنجا 
کــه نیازمند تفکیک دقیق از حیث چرایــی و چگونگی جان باختن افراد 

بوده، تاکنون به طول انجامیده است.
به بیان دقیق تر، حاکمیت نه تنها به این موضوع مهم بی تفاوت نبوده، 

بلکه مصرانه و با جدیت درپی روشن شــدن ابعاد مختلف ماجراست تا 
کمترین حقی از شــهروندانی که متأســفانه در این قضایا جان خود را از 

دست داده اند و به تبع آن خانواده هایشان تضییع نشود.
در همین خصوص می توان به نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به 
مقام معظم رهبری و کســب تکلیف از ایشان اشاره کرد. در نامه یادشده 
که قبلا متن آن و پاســخ رهبری معظم در رســانه ها منتشر شده است، 
بــا توجه به اهمیت موضوع، پیشــنهادهای دقیقی مطرح شــده بود تا 
در صورت تأییــد، بر آن مبنا میان جان باختــگان مختلف در رخدادهای 
اخیــر تفکیک صورت گرفته و تکلیف هریک متناســب بــا دلیل و نحوه 

کشته شدن روشن شود.
در واقــع، اگر قرار بــود حاکمیــت هیچ گونه مســئولیتی را در قبال 
کشته شــدگان نپذیرد، می توانست در اقدامی عاجل نسبت به اعلام آمار 
مربوطــه اقدام کند؛ اما دســتور و تأکید رهبری مبنــی بر رعایت دقت و 
رأفت اســلامی در شناسایی و نحوه رســیدگی به موضوع کشته شدگان 
و خانواده هــای آنها، ضرورت بررســی دقیق وضعیت کشته شــدگان را 

اجتناب ناپذیر کرده و بالطبع فرایند کار را طولانی می کند.
در نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رهبر معظم انقلاب، 
کشته شدگان به چند گروه تفکیک و پیشنهاد شده بود بنا بر چارچوب های 
قانونی موجود (قانون تعیین مصادیق شــهید و شــهادت)، شهروندان 
عادی که بدون داشــتن هیچ گونه نقشــی در اعتراض ها و اغتشاش های 
اخیر و در میانه درگیری ها جان باخته اند، در حکم «شــهید» محســوب 
شــده و خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار 
بگیرند. همچنین درباره قربانیانی که در جریان تظاهرات اعتراضی به هر 

شــکل جان خود را از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از 
خانواده های آنان پیشنهاد شده بود.

در ایــن گزارش، دربــاره آن دســته از قربانیان حــوادث اخیر نیز که 
مســلحانه و در درگیری با نیرو های حافظ امنیت کشــته شــده اند، مقرر 
شد پس از بررسی وضعیت و سوابق خانواده آنان، حساب خانواده های 
موجه و آبرومند از فردی که اقدام به عمل مجرمانه کرده اند، جدا شــود 
و خانواده های آنان متناســب با آن محل توجــه و دلجویی قرار بگیرند. 
مقام معظــم رهبری درباره نحوه مواجهه بــا خانواده های همین گروه 
ســوم نیز که مشکوک به شرارت بوده اند، امر بر «رأفت اسلامی» و توجه 

به خانواده ها نمودند.
با این تفاســیر و با علم به این مســئله که به هر حــال قرارگرفتن نام 
هریک از جان باختگان ذیل هر کدام از این بندها، در آینده چه شــرایطی 
را بــرای خانواده های آنان رقم خواهد زد، طبیعی اســت روند بررســی 
چرایی و چگونگی کشته شــدن هریک، نیازمند دقت حداکثری و بررسی 

موشکافانه همه داده ها و اطلاعات میدانی موجود باشد.
بــه بیان بهتر، قاعدتا ایــن امری بدیهی و ضروری اســت که بین آن 
که قرار اســت «شهید» محسوب شــود با آن که بر اثر اغتشاش و اقدام 
مســلحانه علیه نظم و امنیت عمومی کشته شــده است، باید مرزبندی 

دقیقی انجام شود.
ناگفته پیداســت که جریان معاندی که با اهداف پلید خود در ادامه 
پروژه کشته ســازی در حین اغتشاشات، پس از اتمام ماجرا دائما بر طبل 
آمارسازی های دروغ می کوبد، نه تنها دغدغه «مردم» و خون ریخته شده 
آنان را ندارد، بلکه فقط درپی گرفتن ماهی خود از این آب گل آلود است.

نامه مطهری به مقام معظم رهبری درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام:
سیاست های کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست

جبهه حدادعادل و محسن رضایی مجوز  گرفتند
جبهه بازى در اصولگرایى

 «نورنیوز» به این پرسش پاسخ می دهد
چرا آمار کشته شده هاى حوادث اخیر اعلام نشده است؟

هشدار آیت االله جوادی آملی به ائمه  جمعه:
گرایش های سیاسی تان را 

در حد اشاره هم ابراز  نکنید
دیــدار  � در  جوادی آملــی  آیــت االله  شــفقنا: 

حجت  الاســلام حــاج علــی  اکبری، گفــت: نماز 
جمعه ســوای از دیگر نمازها، یک صبغه سیاسی 
نیز دارد و یک عمل سیاســی-عبادی محســوب 
می شود و در اینجا چون سیاست که امری دنیوی 
است، در کنار نماز قرار گرفته، اگر لحظه ای درباره 
اهمیت نماز جمعه غفلت شود، خطرات فراوانی 
را در پی خواهد داشت.ایشــان تأکید کردند: نماز، 
عمود دین اســت. اگــر برای این عمود مشــکلی 
پیش بیاید، کل دین آسیب می بیند؛ در نتیجه ائمه 
جماعت و جمعه باید هر روز در راســتای رشــد 
معنوی خود بکوشــند. وقتی خیمه ای باشــد که 
عمود محکم و ســالمی داشته باشد، ناگزیر همه 
مردم برای پناه بردن از آسیب های مختلف به آنجا 
پنــاه خواهند برد و حول این عمود و زیر آن خیمه 
جمع خواهند شد؛ چرا که می بینند هر کس به این 
خیمــه آمد، جز خیر چیزی ندیــد.او در توصیه ای 
به شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه گفتند: از 
وجــود ائمه جمعه ای که به دلیل کهولت ســن، 
جای خــود را به جوانان می دهند، باید اســتفاده 
شود. آنها وارد عرصه بازرســی شوند، به مناطق 
مختلف سرکشی کنند، با ائمه جمعه جوان دیدار 
کنند و تجربیات خــود را در اختیار آنها بگذارند و 
در بین ائمه جمعه همدلی ایجاد کنند. نکته دیگر 
این اســت که اگرچه نماز جمعه یک نماز سیاسی 
ـ عبادی اســت؛ اما این به آن معنا نیست که ائمه 
جمعه گرایش ها و سلایق سیاسی خود را در نماز 
جمعــه مطرح کننــد! ابراز این نــوع گرایش های 
سیاسی از ســوی ائمه جمعه حتی در حد اشاره، 
باعــث حضور نیافتن طرفداران جریــان مقابل در 
نماز جمعه می شــود و در جامعه، ایجاد شقاق و 
تفرقه می کند؛ بنابراین باید ائمه جمعه در این باره 

هوشیار باشند.

خبر


